
 

 

 
 

از داراب افسر  «رستابیز مسجدسلیمان»استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر 
 بختیاری

 1پورشبنم حاتم

 2رادبیتا بابایی

 
 چکیده

ــال  ــاری 1287در س ــرزمین بختی ــه در س ــاه خاورمیان ــین چ ــیس اول ــت و تأس ــف نف ــین کش نش
دل رد. گرچه عشایر سـادهاستعمار انگلیس را در این منطقه فراهم آوبیشتر مسجدسلیمان زمینۀ حضور 

و هـوش بختیاری، در ابتدا به عنوان نیروهای انسانی این تأسیسات مشغول به کار شدند اما بـا ذکـاوت 
یافتند که برای اهداف استعمارگران به بیگاری گرفته شده ک بـه نفتـی د. حس تملّـانخود خیلی زود در

وفاداری آنان به حکومت پهلـوی  تی و عدمپرسرق وطنجوشید، عِ می ها های اجدادی آن که از سرزمین
شـناختی بـه کـرد. ایـن مقالـه بـا رویکـردی جامعـهاعتمادی به استعمارگران را در آنان تقویت می بیو 

پردازد که در میان قـوم می «رستاخیز مسجدسلیمان»های استعمارستیزی در شعر گویشی بررسی جنبه
شـود: . نتایج این پـژوهش در ایـن مـوارد خلاصـه مـیرودبختیاری از جمله اشعار محبوب به شمار می

عـدالتی کارفرمایـان هـای اجـدادی آنـان، انتقـاد از بـیانتقاد از حضور استعمار و چپاول نفت از زمین
 استعمارگر در برخورد با بومیان، انتقاد از نسل خودباخته و انتقاد از حکومت پهلوی.
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 )نویسنده مسئول(.گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران .1

shahatampour@yahoo.com                                                                                                            Email: 
 گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.. 2

 9/6/95: تاریخ پذیرش        24/9/94تاریخ دریافت:                            
 

 

mailto:shahatampour@yahoo.com


 24  1396 پاییز، 17ایران زمین، شمارۀ  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 

 مقدمه -1
سرزمین یـا ط سیاسی، نظامی و اقتصادی یک ملت قدرتمند، بر یک تسلّ »مفهوم استعمار به معنای 

در ایـن مفهـوم اگرچـه کشـور مـا، ایـران، بـرای هـیچ  .(15: 1358)آشوری، «قوم یا ملت ضعیف است
روسـیه، انگلـیس و آمریکـا در کشـور و جـدال هـای همیشگی دولـتکشوری مستعمره نبود اما حضور 

ملـی، باعـث تنیـدگی مفهـوم اسـتعمار بـا تـاریخ  هـایبـرداری بیشـتر از ثـروتپی آنان بر سر بهرهدر پی
، هگردیـدهای نامبرده در کشور ما میترین ثروت ملی که باعث رقابت دولتاست. مهم  معاصرمان شده

خته شده و قابل استفاده بـود، امـا از زمـان اولـین قـرارداد ای شنانفت است. اگرچه نفت در ایران ماده
کـه  نفتی موسوم به "دارسی" در مقیاس قابل توجـه کشـف و اسـتخراج گردیـد. منـاطق جنـوب غربـی

هـای اجـدادی بومیـان بختیـاری بودنـد. سـرزمین ،نـدآمدبه شمار می جایگاه اولین ذخایر بزرگ نفت
ت که نام خود را از ایـل بختیـاری گرفتـه اسـت و در حاشـیه سرزمینی که منطقۀ جغرافیایی وسیعی اس

هـای ؛ از طـرف شـرق، کـوهمال، اصـفهان و لرسـتانحدود آن از طرف ش؛ های زاگرس جای داردکوه
 .(67: 1373)میرزایی، زستان و از طرف جنوب بهبهان استلویه و از طرف مغرب، خویکهگ

گـردد. دورکی بـاز مـی های انسالۀ خ  200مداری دورۀ زما ،تاریخ بختیاری به قرن چهاردهم میلادی
الاصـل ها، آنـان را ایرانـیاساس خصوصیات جسمی، روحی و عادات بختیاری بر (lorimer)لوریمر 

هـای ششـم و هفـتم قبـل از مـیلاد بـا داند و معتقد است بختیاریان از نژاد پارس هستند که در سدهمی
هـای جدیـد از جملـه گـویش زبان ایـن قـوم را ،ققان ایرانیمح .(45: 1368)فیلد، آمیختنددر یلامیانا

 :  نویسدمی (Rawlinson) دانند اما راولینسون فارسی می
دانستند اما به نظر های رایج در منطقۀ کوهستانی زاگرس را بازماندۀ زبان پهلوی میتاکنون این گویش»

 ه هم زمان با زبان پهلوی به طورمن زبان لری )گویش بختیاری( از زبان فارسی باستان مشتق شده ک
 .(66: 1386)قنبری عدیوی، «شده استجداگانه و مشخص صحبت می

که با کشف نفت در ایـن شـهر روی  زیادیاهمیت اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان و تغییرات 
راج نفـت حضور انگلیس در این منطقه، استفاده از نیروی کار مردان بختیاری در استخ داد، چندین دهه

های پیوسته بین این قوم و اسـتعمارگران، انگیـزۀ نگارنـده در های اجدادی آنان و در نتیجه تنشاز زمین
و محبوبیـت  ،داراب افسـر بختیـاری ،جایگاه شاعر پرآوازۀ بختیـاری چنین هماین پژوهش بوده است. 

 ردید. شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" در این قوم باعث تأمل بیشتر در این موضوع گ
بـیش از دو قـرن در کشـور مـا حضـور  ،اگرچه استعمار که دربارۀ پیشینۀ تحقیق این مقاله باید گفت

ــه ــته و زمین ــای مخاداش ــته ــراهم آورده اس ــه ف ــت را در جامع ــتعمار و  لف ــاه اس ــی جایگ ــا بررس ام
ۀ "بازتـاب استعمارستیزی در اشعار شاعران کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تنها در مقال
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رمضـان رضـایی بـه حضـور  ۀ، نوشتالشعرای بهار و احمد صافی نجفی"استعمارستیزی در اشعار ملک
 د.پردازمی دو شاعر این کند و به بررسی استعمارستیزی در اشعار استعمار در ایران و عراق اشاره می

 :باشد این استآن می به گوییصدد پاسخ های اصلی که این پژوهش درپرسش
آیـا  -2کنـد؟  تأییـد مـیرا فرهنگ استعمار انگلـیس  به قوم بختیاری شیفتگی عدم،آیا شواهد ادبی -1 

انتقاد از استعمارگران در شعر رستاخیز مسجدسلیمان از نوع انتقاد اجتماعی است یا صـرفا  برخـوردی 
 هایی مطرح شده است؟انتقاد اجتماعی در چه قالب -3احساسی است؟ 

 :خواهد شد های زیر در این مقاله بررسیفرضیه ،نایبر اساس  
حضـور اسـتعمارگران  -2قوم بختیاری در برابر فرهنگ استعمار انگلیس دچار خودباختگی نشـد.  -1 

انتقـاد از  -3در شعر رستاخیز مسجدسلیمان بـا انتقـادی اجتمـاعی بـه چـالش کشـیده شـده اسـت. 
مـردان و ایجـاد خطـر ی، انتقاد از حکومت و دولـتعدالتاستعمارگران با موضوعات چپاول ثروت، بی

 خودباختگی برای نسل جوان بیان شده است.
 
 رد پای استعمار در ایران -2

پرتغـال را از  ایران با کمک نیروهـای انگلـیس توانسـت قـوای مهـاجم دریـایی میلادی، 1622سال در 
شـور بایـد بـه یکـی از قـوای برای حفـظ امنیـت ککه جنوب کشور عقب براند. دولت متوجّه شده بود 

دادنـد کـه های ایـران اهمیّـت مـیجایی به امنیت آب و این دو کشور نیز تا هلندی یا انگلیسی تکیه کند
ها ادامـه های ایران برای تشکیل یک نیروی دریایی کارآمد سالدیدند. تلاشرا در خطر نمی منافع خود

هـا در  یکمک انگلیسـ(. 48: 1378)آبراهامیان، شد  منجر .م 1724آمیز سال داشت و به اقدام موفقیّت
سرانجام های بعد ادامه داشت و . این اعتماد تا دههدان به آنان گردیهرمز باعث اعتماد ایرانی ۀفتح جزیر

موجب بستن قراردادهای مختلف بین دو کشور شد. دولت انگلستان با وجود عقد قراردادهـایی چـون 
زد. در بـاز مـی مفـاد آن سـرجـرای از ادید  که مصالح خود را در خطر می در مواقعی ، "قرارداد مفصل"

های دیگری از تالش را اشغال نمودنـد، که قوای روسیه بخش .شه. 1192( مصادف با .م 1813سال )
سـال نیـز ایـن انگلستان که با امپراتوری روسیه متّحد شده بود حاضر نشد بـه ایـران یـاری برسـاند. در 

ایـران بـه خـاک روسـیه افـزوده ن و روسیه به امضا رسید که براسـاس آن منـاطقی از صلح ایرا ۀمعاهد
با شکست ناپلئون در نبرد واترلو، دولـت انگلسـتان سیاسـت  .(122: 1384)ر.ک: بابایی و بهزاد، دش می

 1235مماشات نسبت به ایران را کنـار نهـاد و چهـرۀ اصـلی خـود را نشـان داد. در بیسـت و سـوم آذر 
فارس، جزیـرۀ خـارک و سـپس بوشـهر را اشـغال کـرد و از با اعزام ناوگان جنگی به خلیج خورشیدی

خرمشهر را نیز به تصرف خود در آورد؛ سرانجام با میانجیگری دولت فرانسـه  ،طریق اروندرود و کارون
یـرون رسید و ایران موظف شد نیروهای خـود را از هـرات ب یس بین ایران و بریتانیا به امضاپار ۀعهدنام



 26  1396 پاییز، 17ایران زمین، شمارۀ  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 

بـدین  . نظـر کنـد و از هر گونه ادعای حاکمیت نسبت به هرات و دیگر منـاطق افغانسـتان صـرف هبرد
 ترتیب انگلستان به هدف خود یعنی ایجاد حایل میان ایران و هندوستان دست پیدا کرد.

خورشیدی(، ناصرالدین شاه قاجار پیمان ننگین دیگری بـا انگلسـتان بسـت. 1268) .م 1889در سال 
ـــارون جولیـــوس رویتـــر، امتیازنامـــهگرفـــتکـــه  در قبـــال وامـــیو در ایـــن معاهـــده ی و ـــه ب  ای ب
 (Baron Juluse  Reuter) آهـن،  سـازی، سـاخت راهامتیـاز انحصـاری راهانگلستان  ،داد که به موجب آن

اری بـردها و بهـرهایجاد تأسیسات آبی، قنات، های قیمتی(بجز طلا و نقره و سنگاستخراج همۀ معادن )
های ایران به مدّت هفتاد سال و نظارت بر گمرک ایران به مـدّت بیسـت و پـنج سـال را تصـاحب از جنگل

گـاه عملـی نگردیـد. ویلیـام دارسـی کرد. این امتیازنامه با مخالفت شـدید روسـیه مواجـه شـد و هـیچمی
(Wiliam knox Darcy)  امـۀ دارسـی خورشـیدی( موفّـق بـه کسـب امتیازن1280) .م 1901نیز در سـال

گردید. براساس این امتیازنامه، دولت بریتانیا حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به دسـت 
 آورد.

ناسبات اجتماعی و سیاسی ایران به مها انقلاب مشروطه در ایران تحول عظیمی را در در همین سال
شکست مشروطه نیز ادامه یافـت. تـا  های روسیه و انگلستان در ایران پس ازوجود آورد. رقابت قدرت

های خود منافع این گیریبایست تعادل را حفظ کرده و در تصمیمهای روی کار آمده میجایی که دولت
و دولت  گرفتند. با کشف نفت در ایران رقابت بین روس و انگلستان شدیدتر شددو قدرت را در نظر می

امتیـاز هـا قـرار داشـت و یت جنوب در اختیار انگلیسـایران به شدت تحت فشار قرار گرفت. امتیاز نف
مواجـه شـد. بـا  روسها قرار گرفت که البتّه با مخالفت انگلستان و نفت شمال نیز در اختیار آمریکایی

بـه ایـران  ه.ش.1320شروع جنگ جهانی دوم، دو قدرت استعماری روس و بریتانیا در سـوم شـهریور 
انگلستان از جنوب و غرب کشـور، ایـران را مـورد قوای شرق و  حمله کردند. قوای شوروی از شمال و

فقر و قحطـی سراسـر ایـران را بـه کـام خـود  ،. در این مدّتندزمینی، هوایی و دریایی قرار داد تحملا
فروختنـد و حتـی هـا را مـیسـربازان اسـلحه .بسیاری از امرای ارتش و افسران ارشد گریختند .کشید
 .  ندشدداد و ستد میپنهانی  ،های توپخانهاسب

 هـای دولـت مصـدق آغـاز شـد و بـرترین حرکت ضد استعماری با تـلاشدر دورۀ پهلوی دوم، مهم
 فع، دست استعمارگران از منابع نفتی ایران کوتاه شد.ذینهای وقفۀ دولتخلاف تلاش بی

-دولـتدشـمنی  ،دولت مصدق که با پافشاری برای در دست گرفتن کنترل کامل منابع نفتی کشـور

های غربی را به جان خریده بود با کودتایی که آمریکا و انگلیس طی عملیـاتی موسـوم بـه "آژاکـس" در 
سرنگون شد. این کودتا بر روابـط ایـران و آمریکـا تـأثیر مسـتقیم  1332مرداد  28در  ،ایران اجرا کردند

وزیـر و سـقوط نخسـتگاه دخالت گسـتاخانۀ آمریکـا را در امـور داخلـی خـود گذاشت و ایرانیان هیچ
 محبوبشان فراموش نکردند. 
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 قوم بختیاری ۀبواهانمبارزات آزادی -2-1

گونـه آمـده ایـن ،آرگـارت وایـتۀ سـاخت (، هابختیاری ۀمستند تحلیلی دربار)در فیلم خوانین و شاهان
و توانـد اهمیـت ایـل بختیـاری و انسـجام نمـی ،نگار حیات اجتمـاعی اقـوام ایرانـیهیچ تاریخ»:است

 .«ها را نادیده بگیردپیوستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن
 یکند کـه بـرای احیـای یاد میها به عنوان مردمن" از بختیاریمورگان شوستر در کتاب "اختناق ایرا

هـا و مشروطیت جنگیدند و قوای بختیاری بـه سـرکردگی سـردار اسـعد بختیـاری بـه تهدیـدات روس
: ک.)رتصـرف پایتخـت را فـراهم آوردنـد  ۀو زمینـ لاورانه به پیش راندنـدنکردند و دها توجهی انگلیس
 .(176: 1386شوستر، 

داری رضـاخان و از سـوی نشین خوزستان از یک سو سودای نظم سـرمایهکشف نفت در مناطق بختیاری
توسعه اقتصـادی در حـوزۀ  ه.ش.1287-1294های کرد. در سالدیگر حرص جویندگان نفت را تحریک می

که بندر شاه را بـه سـاری و بنـدر شـاهپور در  1308آهن ایران در سال انگیز راهتباطات آغاز شد. پروژه بحثار
هـای صـنعتی و . افـزایش کارخانـهآغـاز شـد ،کـردفارس را به دزفول در شمال خوزسـتان متصـل مـیخلیج

بومیـان  خـود  ایـن کـارگران تأسیسات صنعت نفت، افزایش قابل توجه کارگران را به دنبال داشت. بسیاری از
تقریبا از روز اول کـه نفـوذ انگلـیس در ایـران » نویسد:تین جیرول در این باره میوالن ها بودند.این سرزمین

ها از روی هوش و فراست خود انتظار حمایت از انگلیس را داشتند، مـا نیـز محسوس گردید، بختیاری
این تا حدی است که اسباب سوءظن  .ها توسعه دهیمآنبه طور کلی کوشیدیم روابط دوستانه خود را با 

 (. 227)همان: «یا تحریک حکومت مرکزی نشود
ها کوشش داشـته و دارنـد کـه بختیـاری و انگلیس»نویسد: سوفسکی در خاطرات خود میکلنل کا

قـلاع  ،انبـری محصـور و در سراسـر ایـن راه یـک راه شوسـه گـاز ۀنواحی غربـی لرسـتان را بـه وسـیل
هـای نظـامی اسـتفاده کننـد و در حقیقـت  نمایند و در آتیه از این پایگـاه حکمی به نام انبار احداثمست

همان کاری را انجام دهند که در اوایل استیلای هندوستان به دست کمپانی هند شـرقی بـه موقـع اجـرا 
 (.247: 1347)سعادت نوری، «نددگذار

رسد اگر پسران جوان اند و چندان بعید به نظر نمیودهها سالیان دراز با اروپاییان در تماس ببختیاری
کسفورد و کمبریج بروند. اما با تمام اختلافاتی که در بختیاری برای تحصیل به دانشگاه های خان های آ

بسیار معتقـد و پایبندنـد و  ،یک امربه  و عشایرنشینان ها ها وجود دارد؛ همۀ ایلطرز زندگی و افکار آن
ها به حکومـت طایفه است و در نتیجۀ این تعصب شدید، میزان وفاداری آنیل و عشیره و آن وفاداری به ا

 (.40-41: 1363)نوردن، رسدمرکزی کم شده و گاهی هم به هیچ می
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چـه نصـیب ایـن  یافته بود امـا آن های بختیاریکه استعمار انگلیس، نفت را در بین زمین با وجود آن
کـه کمتـرین امکانـات  های نفت بود؛ بدون آنکار پرمشقت بر سرچاه شد، تنها رنج و سختی ومردم می

سـالن  و سـینما ،رفاهی برای آنان در نظر گرفته شود و این در حالی بود کـه بـرای کارمنـدان انگلیسـی
به این مسـأله اشـاره کـرده  "خوزستان ۀسفرخان"شد. رضاشاه در های ویلایی ساخته میورزشی و خانه

 است: 
ها به نظر مطبوع در جلو خانه هایکاریو گل هاباغچه ،یرقمان در میان نفت و در مسجدسلی»

ها برای تفریح هر دماغ خسته و فرسوده کافی است... اما ناگفته نماند که  رسید که تنها تماشای آن می
سا و کارکنان انگلیسی این معدن است. ایرانیان و ؤعمارت قشنگ و عالی مذکور فقط منحصر به ر

نفر است دارای منزل لایقی  10000شان متجاوز از جات بختیاری و لر و غیره که عده هعمل
 .(118: 1358)فاتح، «نیستند

نشینی دست کشیده بودند تا زندگی بهتری ها برای کارگران بختیاری که از زندگی کوچعدالتیاین بی
بـه بعـد آغـاز شـد، ه.ش. 1280ی هـاهای کارگری که از سالرا تجربه کنند بسیار گران آمد. در جنبش

ها و فعالیت ،اندیشیدند. با سقوط رضاشاهکارگران بختیاری همگام با دیگران به احقاق حقوق خود می
یر پوشش حزب توده افزایش یافت و تا انقلاب جنبش  ادامه داشت. 57های کارگران ز
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هـای  واسـطه بـا خـان صدد ایجـاد رابطـۀ بـی ناطق بختیاری توجه داشتند و درها همیشه به م انگلیسی
گرفــت خشــم دولــت قاجــار را رت مــیبختیــاری بودنــد. ایــن رابطــه کــه بــا مقاصــد اقتصــادی صــو

هـا وجـود داشـت،  های کشف نفـت منـابع سرشـاری کـه در منـاطق بختیـاریانگیخت. در سال میبر
هـا درصـدد حفـظ منـافع  ها به دنبال سود بیشتر و بختیـاری یسیسرنوشت این روابط را تغییر داد. انگل

د و بـدون اطـلاع دولـت بـا هـای بختیـاری وارد مـذاکراتی مسـتقیم شـ خود بودنـد. دارسـی بـا خـان
نـویس ج پـیشرخان بختیاری گفتگو کرد. مواد مندسردار اسعد ایلخانی و محمدحسین ،خان اسفندیار

بود، بسیار محکم و قانونی و حتـی از  داده   ه طرف انگلیسی پیشنهاد قراردادی که سپهدار تنظیم کرده و ب
بـا مـرگ اسـفندیارخان و  ،هـا بعـد ها زیـر بـار نرفتنـد و سـال بود، اما انگلیسی قنالمللی متلحاظ بین

های بختیاری  خان .(96: 1387پوربختیار، ر.ک: )خان با حاکمان جدید وارد مذاکره شدندمحمدحسین
 ،هـا های بختیاری را به شرکت نفت واگذار نمودند و برای حفظ امنیت چاه د بیشتر زمینهای بع در سال

هـا و  کشـمکشنیـز و  هـا انگماشتند. اختلافات دائمی شرکت نفت با خـ جوانان بختیاری را به کار می
دیگر، عمدتا  باعث اعمال فشار کارفرمایان انگلیسی بـه کـارگران بختیـاری ناخشنودی دو طرف از یک

ها را قبضه کنـد. بـا  باعث شد رضاشاه، سهام بختیاری ها انخواهی خ شد. سرانجام حرص و افزون می



  29   استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر "رستاخیز مسجد سلیمان" ...

 

هـای  جسـت. جوانـانی کـه در زمـینشرکت نفت از نیروی کار جوانان بختیـاری سـود مـی وجود این،
شـدند و مـزد انـدکی  اجدادی خود تحت نفوذ، فشار و تحقیر کارفرمایان بـه کـار سـخت گماشـته مـی

هـا در  ای از انگلیسی کردند که تنها برای رفع گرسنگی مناسب بود. این فشارها بغض و کینه افت میدری
و گـذران روز و  بـودن هـای خوانـدنی دارد. نزدیـک ها و داستان کرد که حکایت مردم بختیاری ایجاد می

 آنـان افـزایشبا این کارفرمایان، لزوم آموختن زبـان انگلیسـی را بـه صـورت خودکـار در کارگران شب 
کار بودند، بـا وجـود سـواد به ها در شرکت نفت مشغول هایی که در آن سالداد. بسیاری از بختیاری می

که این زبـان، زبـان اصـلی محـیط کـار بـه  توانستند به زبان انگلیسی سخن بگویند. با آنمی ،بسیار کم
کننـده و حتـی قدر نیست که نگران روی زبان قوم بختیاری آن رفت اما اثرات زبان انگلیسی برشمار می

شود کـه مـا بـه حضـور اسـتعمار انگلـیس در تر میقابل تأمل باشد. اهمیت این مسأله هنگامی روشن
اگر اقـوام بختیـاری  .فرهنگ هندی را از نظر بگذرانیمهندوستان نگاهی بیفکنیم و تغییرات شگرف زبان و 

شدند و رؤیای انگلیسی شدن را در سـر می زدهنگلیسی ذوقبرق کارمندان نفت ا و  در برابر تجملات پر زرق 
زیسـتی نشـینی و سـادهچنان فرهنگ کوچآن ،با همان چند دهه حضور استعمار انگلیس ،پروراندندمی

در حـالی کـه مشـاهده  ؛خـورددادند که دیگر نشانی از آن در این مناطق به چشم نمیخود را از کف می
ان قـوم بختیـاری، بـه طنـز گرفتـه هـای فرنگـی در میـرفتارها و فرهنـگ کنیم بازتاب بعضی از اینمی
در انگلیسـی گرفتـه  «وارونه شدن و کج شـدن»به معنای  ""Tipکه از  "تیپ"شود. برای مثال کلمه  می

انـد و فاصـله گرفتـه خـویشت خـود گذشـته و از اصـالت رود که از هویّـشده، برای کسانی به کار می
هـا لبـاس  در واقع به کسی که مانند انگلیسی ؛برند به کار می« قیافه گرفتن»ی آن را در معناها  بختیاری

 «هِـی مِـنِ تیپـه»برنـد: این جمله را بـه کـار مـی ، داده «کج شده»و  «وارونه»صفت  ه است،پوشیدمی
(hey mene tipe)،  آمیز دارد.بهیکه معنایی مطا «گیردخیلی قیافه می»به معنای 

 .اسـت «بـاز کلک نـاقلا و»کـه معـادل  (si xos jikakiye)«هیـیجیکاکسـی خـوس »و یا اصـطلاح 
ط داشت و بـا نفـوذ در میـان ها بود که به زبان بختیاری تسلّ جاسوس معروف انگلیس (jikak)جیکاک

کـرد. آوری مـیقی جمـعاطلاعـات مـوثّ  ها اناز خ ،ایطایفهعنوان هم طوایف مختلف و معرفی خود به 
 بـاز ناقلا و کلکاز این اصطلاح برای اشخاص  ،برای مردم فاش شد جیکاکت اصلی هنگامی که هویّ 

شدند نبود. افزون بر ایـن،  گاه خوشایند کسانی که بدین صفت نامیده می کردند که البته هیچاستفاده می
ا عـاملان اسـتعمار های بسیاری دربارۀ شیوۀ برخورد قوم بختیاری بـداستان ،در ادبیات داستانی جنوب

 که همگی بر آزادگی این قوم دلالت دارند. نوشته شده است
که کاربرد معمـول است های بسیاری از انگلیسی و فرهنگ استعماری وارد زبان بختیاری شده اژهو

 ردّ  نشـان ازها مقابله با فرهنگ استعمار و نوعی استعمارسـتیزی اسـت کـه دارند اما منظور از این مثال
 ۀحیـرو ،ایـن فرهنـگ تـرین علـت ردّ . شـاید اصـلیداردهـا گرا از طـرف بختیـاریاین فرهنگ تجمل
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نشینی آنان باشـد کـه حـس باورمنـدی را در ایـن گرایی و سرشت پاک روستایی و فرهنگ کوچ طبیعت
 گرایی را به آنان داده است.مردم تقویت کرده و قدرت ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگ غرب و تجمل

 
 داراب افسر بختیاری -2-3

اری اسـت. مـادر آقـا اصـلان، خـواهر احمـد خسـروی بختیـ ۀداراب افسر فرزند آقا اصـلان از طایفـ
 ه.ش.1279خان است. وی در سال بی گوهر، دختر حسینقلیخان ایلخانی و مادر داراب، بیحسینقلی

سد، آن را در بر  ۀدر چقاخور و در دامنۀ کوه کلار متولد گردید؛ دشتی زیبا و با صفا که هم اکنون دریاچ
شمسـی  1320ر تلاش و جستجوگر بـود کـه از سـال و مردی پ . وی دارای تحصیلات قدیماست گرفته

 مقیم اصفهان شده بود.
افسر از دوران جوانی سرودن شعر را آغاز کرد و دیوان اشعار وی  شامل اشعار فارسی و گویشی، بـه 

به لهجه بختیاری سروده "رستاخیز مسجدسلیمان" نام دارد که  ویچاپ رسیده است. اولین شعری که 
های مختلف نمایش برروی صحنه رفته است. این شعر مضـمونی ارها توسط گروهگونه است و بنمایش

استعمارسـتیزی اسـت. روحیـه و اعتقـاد  ۀی و روحیوطنی دارد و سرشار از احساسات پاک ملّ  -ملی 
یا و تظاهر است و توضـیحاتی کـه گونه آلایش و به دور از هر وی چون تمام مردان بختیاری پاک و بی ر

بـه  را  سند محکمی بر این ادعاست. وی ارادت خود ،تدای بعضی اشعار خود آورده استنویسنده در اب
یبا بیان کرده است. داراب افسر در سـال  شمسـی  1337امیرالمؤمنین، حضرت علی )ع(، با دو شعر ز

 میـر ۀو در تکیـ  نشین شد و طـولی نکشـید کـه چشـم از جهـان فروبسـتسکته خانه ۀبه علت عارض
 هان به خاک سپرده شد.ولاد اصفف تخت
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های محتوایی اشعار داراب افسر بختیـاری اسـت. وی در بیـان عواقـب جنـگ عشق به وطن از ویژگی
مثنوی کوتاهی به نام "عروس وطن" به زبان فارسـی دارد کـه بـه واگـذاری امتیـاز  ،جهانی دوم در ایران

کنـد. در ایـن قصـیده ایـران بـه اره و اظهار تأسـف مـینفت شمال و نفوذ روسیه و انگلیس در ایران اش
ای زرد و روی گریان به شکوه از فرزندان ایـن مـرز و بـوم عروسی تعبیر شده که در اوج زیبایی،با چهره

 پردازد:می
 نالۀ تو وین دل بریان ز چیست    گفتمش این دیدۀ گریان ز چیست  

 هست به حـال شمـاگریۀ من      گفـت: بـنـالــم ز مــآل شـمــا 
 رفته به گـل پـای خر لنگیـان    سسـت شـده پـایـۀ فـرهنـگیـان 
 بنـد قبایـش بـود از انگلیـس    مثل فلانی کـه شـده کاسـه لیس 
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 پای چپش چکمۀ روسی بـود     دستکـش مــال پـروســی بـود 
 انـدمـزد سـرافکندهبنـدۀ بـی     انـد ملت ایــران کـه همـه بنـده

 این ثمر از اوست که برداشتیم   تخم نفاقی است که خود کاشتیم 
 زد بـه سـر و گفت کنید اتحاد      زلف همـی کند و همـی داد باد  

 (114: 1373)بختیاری،                                                                                                              
دوستی شاعر مشهود اسـت. وطن ،سراسر انتقادی استشعری در شعر رستاخیز مسجدسلیمان نیز که 

هـا بیـان مـادر وطـن" بـا ایـن بیـتتفاوتی ایرانیان بـه تصـرف "اظهار تأسف او از حضور بیگانگان و بی
 شود: می

 ایرونی ار غیرت داشت وا دی بمیره  گاه شیرین خوگه سفیرهحجله
....... 

 هـر که نشستی بورن نفت شمال؟  ن اگو شیرمو حلال ؟ مادر وط
hejlegā širin xougahe safire  iruni ar γeyrat dāšt va di bemire 

mādare vatan ego širom halālet? Harke nešasti bevaren nafte šomāle?   
 مرد.می [گاین نناز ]گاه شیرین خوابگاه سفیر بیگانه است. اگر ایرانی غیرت داشتبرگردان: حجله

 کنم؟د تا نفت شمال را غارت کنند، شیرم را حلالش میگوید: هر کس بنشینمادر وطن می
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یاده خواهی استعمارگران در مسألۀ نفت، باعث حساسیت مردم جنوب نسبت به حضور مستبدانۀ آنـان ز
اما با نگـاهی  های فرهنگی و اقتصادی فریفتۀ خود کنندام را با جاذبهوعکردند شد.گرچه آنان سعی می

سرشـار از  ،اسـت. ادبیـات جنـوبهـا انـدک سـودی نداشـته این تلاشکه یابیم میبه تاریخ معاصر در
های جنوب، بخصوص آثار نویسندگان خوزستانی کـه آفـت مضامین استعمارستیزی است و در داستان

هـا، پسـرک آثـاری ماننـد همسـایه ؛دشومیاند، این مضامین به وفور دیده به کردهاستعمار را بیشتر تجر
سـعت هـیچ و علیـا حضـرت فـرنگیس نیـا(، مکـانی بـه وبومی )احمد محمود(، میم )علیمراد فـدایی

نیاز(، خروس )ابراهیم گلستان(، بازخرید )پرویز مسجدی(، اعتصاب )حسـین اکبـرزاده(، الله بی )فتح
های کاغذی )مسعود مینایی(، بوی خوش آویشن )فرهـاد ن سال )ناصر تقوایی(، پپر و گلتابستان هما

افزون بر این، مجموعه داستانی "بوی خـوش آویشـن" و  .(25: 1392پور، )نوریان و حاتمکشوری( و... 
رمان "سرود مردگان" از فرهاد کشوری داستان کوتاه "تبی که شیرو داشت" از ناصـر مـؤذن و مجموعـه 

هـا بـا عـاملان اسـتعمار و ها را زنده بگیر" از قباد آذرآیین بر عـدم سـازگاری بختیـاریاستانی "عقربد
 آزادگی این قوم دلالت دارند.
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های استعمارسـتیزی اسـت کـه شـعر شعر معاصر جنوب نیز دارای مؤلفه ،علاوه بر ادبیات داستانی
این جمـلات آورده شـده  ،. در ابتدای شعرستای ارزنده برای این مدعا"رستاخیز مسجدسلیمان" نمونه

زمانی که بیگانگان در کشور ما منابع سرشار میهنمان را ظالمانه مورد تجاوز قرار داده و در ایـن »است:
تحریـک شـد کـه  امپرستانهچنان احساسات میهنکردند، آنگونه ظلم و تعدی خودداری نمیراه از هیچ

 .(187 :1373)بختیاری، «این اشعار را سرودم
از نظـر فـرم و محتـوا، »اسـت.  شـده نامه سـرودهشعر "رستاخیز مسجدسلیمان" به صورت نمایش

 .(55: 1377)محمـدی، « کاملا  تازه است. نه قالب آن مؤثر از شـاعری دیگـر اسـت و نـه محتـوای آن
اسـت. گذشـته پیش در شود که سالآغاز می  ( به امر الهیکابنگرو)شدن مردی بختیاری داستان از زنده

( نفت و سایر تأسیسات نفتـی هاهای )پالایشگاهنگرد و کارخانههنگامی که کابنگرو به اطراف خود می
 کنـد. و اظهار تأسـف مـی داردهایی از دختر خود، گلی، شود و پی در پی پرسشبیند؛ متعجب می را می

تـرین ن کرده است که گسـتاخ( سخنانی را در این منظومه بیا1332بختیاری در اوج حکومت پهلوی )»
ایـن شـعر، شـهرتی فراگیـر در بـین قـوم  .(56)همـان: « ها، جرأت بر زبان آوردن آن را نداشتندانقلابی

هـای مختلـف دارند. در ایـن شـعر جنبـهبر ابیاتی از آن را از  دست کم ،بختیاری دارد و مردمان این قوم
 د که به تفصیل بیان خواهد شد.هایی از استعمارستیزی وجود داراجتماعی و نشانه

 
  به چپاول ثروت ملیاعتراض  -2-3-3

نشـین بـه نفـت رسـید و پـس از آن منـاطق اطـراف ای بختیـاریاولین چاه نفت خاورمیانـه در منطقـه
رفت کاویده شدند. اگرچه از همان ابتدا مردان ایـن مسجدسلیمان که سرزمین قوم بختیاری به شمار می

ای بهتر به عنوان نیروی انسـانی در اسـتخراج نفـت بـه کـار ش و به امید یافتن آیندهقوم برای امرار معا
مشغول شدند اما پس از اندک مدتی به سراب بودن آن پی بردند. در ابیات زیر داراب افسر بختیاری بـه 

 پردازد:انتقاد از استخراج نفت توسط بیگانگان و از دست رفتن ثروت ملی کشور می
 یو رود خونه طلاهـه        هه؟ یو کی نفت سیا

 شــو و روز ادراهـه        ز منـه ملـک ایمـا 
 اوس ابـــو لـیـــره        یو یک چشمـه اوه 
 ز تـشنـی وا بمـیـره        اما صـاحب ای او 
 تو خّتِ تک بیداری؟        همه ایرون بِخوابن 

    ریکه خت نفتِ درا              بکـن مُلکِتِ آبـاد 
 (192: 1373)بختیاری،  

yo key nafte siyāhe? yo rudxune telāhe 

zemene melke imā šow-o ruz ederāhe 
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yo ya čašme owe owes ebo lire 

amā sāhebe I ow ze tešneei vā bemire 

hame irun bexoven to xote tak bidāri 

bekon molkete ābād ke xot nafte derāri 

جوشـد.  های ما شب و روز مـیاز میان زمین کهای از طلاست ن نفت سیاه نیست؛ رودخانهبرگردان: ای
خطاب به ]احب چشمه باید از تشنگی بمیرد.اما ص  شوداست که آبش به لیره تبدیل می یآب ۀچشم این

خـودت : مملکتت را آباد کـن و [خطاب به ایرانیان]ایران خوابند و تو تنها بیداری؟  ۀهم :[استعمارگران
 نفت را استخراج کن.

 
 عدالتی کارفرمایانانتقاد از بی -2-3-4

نی کـه گوهای گوناعدالتی کارفرمایان بیگانه بارها انتقاد شده است. شاعر در موقعیتدر این شعر از بی
اسـت. کشـته شـدن کـارگران هنگـام کـار و  نمـوده فـراهمزمینه را برای این انتقاد  ،کرده خلقدر شعر 

داد و متأسـفانه شـیوۀ ها از جمله واقعیاتی است کـه در گذشـته رخ مـیودروهای انگلیسیتصادف با خ
 عدالتی همراه بوده است.برخورد بیگانگان با این حوادث با بی

 کند:گرفتگی به این قانون اشاره میدر حادثۀ برقشاعر 
 نصفِسِه حکومت برد به زور      سی تومن دادِن به آمنصور

 قیس هم کهخُداون خردن  با     ده یکسـه فرّ اشـون بردن                            
 (191: 1373)بختیاری،                                                                                                                       

si toman dāen be ā-mansur nesfese hokumat bord be zur 

da-yekse farāšun boren bāγisam kadxodaon xarden 
خان بـرد یک دهم آن را فراشِ  برگردان: سی تومن به آمنصور دادند. نصف آن را حکومت به زور گرفت و

 اش را هم کدخداها بردند.و بقیه
 ورد جان باختهپرسد که در تصادف با اتومبیل فبهای کُناری میبنگرو از دخترش گلی دربارۀ خونوقتی 
 دهد:دخترش پاسخ می است،

 بهونسـه بـه یـو نهــادن    منـاریــن هـیـچ نـدادِن  
 (191:مانه)        ار مردی هیچ خین نداره          هر که صدا بوق اشنیدی                    

monārine hiči nadāden bahunese be yo nāhāden 

har ke sedā boγe ešnidi ar mordi hič xin nadāre 

وق ماشـین را بشـنود اگـر بمیـرد شان ایـن بـود کـه هـر کـس صـدای بـردان: به کُناری هیچ ندادند و بهانهبرگ
 بهایی ندارد.  خون

 دهد:پرسد و دخترش پاسخ میهایی که فروخته شده میبنگرو دربارۀ قیمت زمین
 عـلیحقرونا کـه خونـده فت     به ئی حمزه علی بخت بووم                     
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یادتـر نـدادن             (192: )همان بهرُم هم دادِسون یه خری             چهـل تـومـن ز
baxte beūm be Ī hamze-ali γorunā ke xonde fatali 

čel toman ziyātar nadāden barom-am dādesun ye xari 
کـه فتحعلـی خوانـده، هـایی و قـرآن  زاده حمزه علـیه بخت و اقبال پدرم، قسم به امامبرگردان: قسم ب

 یک خر خرید. [با بهای اندکش]چهل تومن بیشتر ندادند و بهرام هم 
 
 انتقاد از نسل بودبابته -2-3-5

کابنگرو، کنـاری،  یم: پدران و فرزندان. پدرانی مثلرو هستها روبهدر این نمایش با دو نسل از بختیاری
و  خونمانند محمدخون، گلـی و زنبـور. محمـدو فرزندان که نسل بعد از آنان هستند  ؛مناری، آمنصور

گاه و با کمالات است؛ از ظلـم اسـتعمارگران  گلی هر دو فرزندان کابنگر و هستند. گلی نمونه یک زن آ
نفـت  شـرکت رانندۀ رئیسِ  ،ن فرزند دیگر کانبگرووکند، اما محمدخر آنان انتقاد میگله دارد و از حضو

هـایی کـه در حـق فت با تمام ظلمکند. وابستگی به رفاه نسبی که نشده و در کنار او احساس امنیت می
 هایش داشته؛ از او موجودی قابل انتقاد در نمایش ساخته است.ایطایفه هم

 ه،دشـئـیسِ انگلیسـی شـرکت نفـت ن خطاب به پدر معترضش که باعـث تشـویش خـاطر رومحمدخ
 گوید: می

 ه دیـدی نـونُمِ بـریــدیحـالا کـ         یـه سـال بیـد کِ مونه نِیدی 
 خو حـدس زیـدی، بخت وابـاتـه         رئیس نـفـت اِگـوُی قَـواتـه 

 یـونــو اربـابــون هـمـه مـونِــن         بـو مَر ندونـی یونـون کُنونن 
یدِ اگـو یـس یس   فهمید کِ هر چه دُشنوم نهادی بِس         گـول تـو ز
 هـونـون بـه لنـدن معنیـسِ دونـن         نلـرون ارئیچـو یَه بیت اِخون

 ز بیـتـا خـومـون گـاهـی اخـونـن         ثنبل و واکِسن لری خو دونن
 (193: 1373)بختیاری،   

ye sāl bid kemone neydi hālā ke didi nunome boridi 

raeise naft e goy γavāte xu hads zeydi baxt vābāte 

gule to zeyde ke ego yes-o-yes fa:mi harči došnum nāhādi bes 

lorun ar ičo ya beyt exunen honun be landan manise dunen 

sanbol-o akson lori xo dunen ze beytā xomun gāhi exunen 

 برگردان: یک سال بود که مرا ندیده بودی و حالا که دیدی نان مرا بریدی!
 ست!زدی و بخت و اقبال با توس خوبی حد 1که گفتی رئیس نفت قواده این
 ما هستند. ۀها ارباب هم این ؟ها کی هستند دانی اینمگر نمی ،پدر

 هایت را فهمیده است.تمام دشنام زیرافریبت داده  ،«یس و یس: »گویداگر می
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 دانند.ها در لندن معنی آن را می ، آن2جا بیتی بخوانند اگر لرها این
 خوانند. میرا ن اهای خودم دانند و گاهی بیت ثنبل و اکسون لری می
ن نمـاد نسـل وکـه محمـدخ توان فهمید: نخست آنو نکته مین پسر کابنگرو دواز سخنان محمدخ

تـن  ،معاش شناسد برای امرارها را خوب میقوم بختیاری است که در عین حال که انگلیسی ۀخودباخت
دوم  ۀاسـت. نکتـ مقابل گلی، خواهرشنقطۀ از نظر شخصیتی  و است به حضور آنان داده و تسلیم شده

ها چنان با اقـوام بختیـاری گاهی انگلیسرا بپذیرد. بومیانبه ظاهر  این است کهسیاست استعمار آن که 
مند به آموختن برند یا علاقهشد از فرهنگ و گویش مردم بختیاری لذت میکردند که تصور میرفتار می

 ته اسـت وجود داشنیز مند به آداب و رسوم مردم مستشرقین علاقهمعدود  ،آن هستند. گرچه در بین آنان
ط بعضی از کارفرمایان شرکتی به گویش بختیاری، بیشتر برای جلـب نظـر کـارگران و رخنـه در اما تسل

 برای تسلط بیشتر بوده است. فرهنگ بومیان
 
 مردانانتقاد از حکومت پهلوی و دولت -2-3-6

ای از حکومت، شـاه، نماینـدگان مجلـس و علمـای پایان شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" انتقاد کوبنده
 کند:لیاقتی متهم میوقت مطرح شده است. شاعر آنان را به کاهلی و بی توجهبی

 وکیلون ار چونوون   وزیـرون ار ایـنــوون 
 همـه انجیل اخونن  دو سال دی جا قروونا

 (192: 1373)بختیاری، 
vazirun ar inuven vakilun ar čunuven 

do sal di ĵā γorunā hame enjil exunen 
سال دیگر به جای قرآن، همـه انجیـل خواهنـد  هایمان این چنین بمانند دو یران و وکیلاگر وزبرگردان: 

  .خواند
 چنین:هم

 همه بُردن خُوِسون  مَیَر مجلـس تهـرون  
 (192)همان:          ئی لگـن به سرون    که ئی قدر ظلم اِکنن                                 

mayar maĵlese te:run hame borden xavesun ke iγad zolm ekonen I lagan besarun 
 کنند.قدر ظلم می این 3مجلس تهران همه خوابشان برده که این لگن به سرها [نمایندگان] برگردان: مگر

 
 زیرینتیجه -3

گـاه نشین خوزستان هـیچحضور شش دهه استعمار انگلیس و مستشاران آمریکایی در مناطق بختیاری
زیسـت رسوم این مردم ایجاد نکـرد. اگرچـه بـه واسـطۀ صـنعت نفـت مردمـان سـادهخللی در آداب و 
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تـوان آداب و رسـوم پررنـگ آنـان را حتـی در آوردند، اما هنوز هم می بختیاری به سوی شهرنشینی روی
بـرق خـود را جـایی دیگـر و کردگان این قوم آشکارا دید. شاید اگر انگلستان بساط پرزرقمیان تحصیل

ها با الشعاع قرار دهد اما بختیاریفرهنگ آن ناحیه را تحت ،توانست با تبلیغات گستردهند میگسترامی
گاه از قالـب هیچتجربیات فراوان کسب کردند، زندگی کرده، کار کرده و  این استعمارگرانکه با وجود آن

 های قومی خود خارج نشدند.سنت
گذاشتن مسـائل روز بـه انتقـاد از حضـور ظالمانـۀ شاعر با به نمایش  ،در شعر رستاخیز مسجدسلیمان

کند. شاعر به حفظ ثروت ملـی، پردازد و حکومت وقت را به کوتاهی در برابر آنان متهم میاستعمار می
عدالتی کارفرمایان انگلیسی را در برابر کارگران ورزد. بینفت، و استخراج آن به دست ایرانیان تأکید می

هـا در های اجدادی این قوم بـه انگلیسـیکند و به فروش زمینت بیان میبختیاری شاغل در شرکت نف
ای است که حضور بیگانگان متوجه نسل خودباخته ،شاعردیگر انتقاد  .کندقبال اندک بهایی اشاره می

ها از افتخارات ادبی بختیاریکه اند.  شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" را برای بقای مشاغل خود پذیرفته
در تعامل با بیگانگان از و های حضور استعمار در سالکه را پرستی این قوم حس وطنرود،  می به شمار

 اند در بر دارد. خود نشان داده
 

 نوشتپی
محمـدی،  :قواد تلفظ محلی قباد. احتمالا  قواد شخصی با ظاهر تمسخرآمیز در میان آنان بوده است )ر.ک -1

ایی است و شکل صحیح تلفظ این کلمه )قباد، قواد( با قـاف مفتـوح اوست kavâdh( این واژه از 153: 1373
کنند و شکل مرسوم تلفظ آن )با قاف مضموم( کـه ها به همین شکل، کلمه را تلفظ میاست که اتفاقا  بختیاری

 با اصل کلمه تفاوت دارد، در میان آنان وجود ندارد.
ها برای اموری که مـورد تمسـخر و گاهی بختیاری در فرهنگ بختیاری طنز و مطایبه جایگاه خاصی دارد. -2

بیـت »های هزل در آن وجـود دارد. و سرایند که نشانهسرزنش و اسباب خنده یا تأسف دیگران باشد، ابیاتی می
 رود.به کار می« متلک گفتن به کسی»به معنی « گفتن
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